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سند تاریخی 

گـــروه تــاریــخ - بیشتر شبیه داســتــان‌هــای 
علمی – تخیلی است؛ چیزی مانند »فرانکشتاین« 
یا »گــولِــم«؛ موجوداتی غیرطبیعی که در دل 
انسان‌ها وحشت خلق می‌کنند و اگر نیرویشان 
را در اختیار یک فرمانروای زشت‌خو و تبهکار 
بگذارند، روزگــار بشریت سیاه می‌شود. همه 
مــا فیلم‌هایی را بــا چنین محتوایی دیــده یا 
داستان‌هایی را خوانده‌ایم. با این حال، شاید 
باورش سخت باشد که بپذیریم در دنیای واقعی 
هــم، برخی از حاکمان جاه‌طلب، به دنبال 
خلق چنین موجوداتی بــوده‌انــد؛ یکی برای 
ــرای به رخ کشیدن  ــدرت و دیگری ب کسب ق
شکوه و عظمت! انگار داستان دیکتاتورهای 
خونریز عالم، بــدون چنین حاشیه‌هایی معنا 
پیدا نمی‌کند. آن ها به دنبال قدرتی بی‌نهایت 
هستند؛ چیزی که با آن احساس جاودانگی 
کنند. چنگیزخان مغول در بحبوحه جنگ و 
کشتار در ایران، حکیمی چینی را احضار کرد تا از 
او درباره روش جاودانه شدن بپرسد؛ اکسیری که 
امپراتور خونخوار را برای قرن‌ها بر جان بشریت 
مستولی کند! در دوران معاصر هم، دیکتاتورها 
فقط رنگ و قیافه عوض کرده‌اند؛ کافی است 
سری به پرونده‌های کمتر خوانده شده زندگی 
آن ها بزنید تا چشمانتان از حیرت، گشاد شود و 
آب در گلویتان بخشکد و تازه بفهمید استالین 
در سودای ایجاد ارتشی میمون نما بود و هیتلر، 
می‌خواست با احیای گاوهای غول‌پیکر، برتری 

نژاد ژرمن را به رخ جهانیان بکشد!

▪ استالین به دنبال »سزار«!	
داستان ارتش میمون‌های استالین به تحقیقاتی 
ــال 1927، توسط  ــه در سـ ــاز مـــی‌گـــردد ک بـ
زیست‌شناسی به نام ایوانف آغاز شد. او می‌خواست 

مــوجــودات  مختلف،  حیوانات  جفت‌گیری  از 
جدیدی به وجود بیاورد. آزمایش‌های او، در ابتدای 
کار، پژوهش‌های بلندپروازانه‌ای تلقی می‌شد 
که احتمالًا حاصلی در پی نداشت.  اما ایوانف ول 
کن ماجرا نبود و همین سماجت، نظر استالین، 
دیکتاتور شوروی را که به تازگی دوستانش را به 
مسلخ فرستاده بود، جلب کرد. ایوانف مدتی را در 
گینه کوناکری و در آزمایشگاهی محرمانه، با هزینه 
دولت شوروی، مشغول کار شد؛ اما سفارشی که 
به او دادند، دایره محدودی از موجودات زنده را 
در بر می‌گرفت؛ انسان‌ها و میمون‌ها! تابستان 
سال 1928، ایوانف و همکارانش در سوچی، 
شهری بر کرانه دریای سیاه، کار جنون‌آمیز ترکیب 
ژنتیکی انسان و شامپانزه را آغاز کردند. ایوانف 

اسپرم شامپانزه را با تخمک انسان ترکیب می‌کرد 
و حاصل را مدتی در لوله آزمایش نگه می‌داشت تا 
آماده قرار گرفتن در رحم میزبان شود. هدف، به 
وجود آوردن موجودی با قدرت میمون و اندیشه 
ــزار« در فیلم سیاره  انسان بــود؛ دقیقاً مانند »س
میمون‌ها! استالین از این نمونه، تعدادی در حد 
و اندازه یک لشکر می‌خواست تا به جان دشمنان 
داخلی و خارجی‌اش بیندازد؛ اما واقعاً این کار 
شدنی نبود. دولت شوروی دایم به ایوانف برای 
رسیدن به نتیجه فشار می‌آورد و او در‌به‌در، دنبال 
راهی برای خروج از این بن‌بست می‌گشت؛ حتی 
تصمیم گرفت از رحم شامپانزه‌ها استفاده کند؛ اما 
کار به نتیجه مطلوب نرسید. استالین، خشمگین 
از نافرجام بودن تلاش‌هایش برای داشتن ارتش 
میمون‌ها، دستور داد ایوانف را در فهرست سیاه 
افراد مخالف رژیم کمونیستی قرار دهند. او در 
سال 1930 به یک گــولاگ فرستاده شد تا یاد 
بگیرد وقتی استالین ارتش میمون‌ها می‌خواهد، 

باید درست شود! 

▪ ابََرگاوهای مورد علاقه هیتلر	
هنگامی که در شرق اروپــا، استالین در سودای 
ساختن ارتش میمون‌ها بود، در غرب، نازی‌ها 
قدرت را در آلمان به دست گرفتند.  در این بین، 
هرمان گورینگ در میان متون تاریخی، موجودی 
عجیب و غریب را کشف کرد؛ گاوهای افسانه‌ای 
و بسیار عظیم‌الجثه ژرمنی را که حتی ژولیوس 
سزار از آن ها واهمه داشت. بنیان گذار سازمان 

گشتاپو و فرمانده نیروی هوایی آلمان نازی، آرزو 
داشت که اَبَرگاوهای آلمانی را دوباره زنده کند؛ 
موجوداتی که قرن‌ها قبل، نسلشان به دلیل 
شکارهای بی رویه، منقرض شده بود. هیتلر از 
این رفتارهای دیوانه‌وار، لذت می‌برد. در سال 
1936، سه ســال قبل از جنگ جهانی دوم، 
ــش« در نظر  منطقه‌ای به عنوان »شکارگاه رای
گرفته شد. گورینگ مأموریت احیای گاوها را 
به دو برادر به نام‌های لوتز و هاینتز هِک سپرد.  
برادران هِک هر چه نژاد گاو بزرگ در دنیا بود را 
در شکارگاه جمع کردند و زادآوری شروع شد. در 
سال 1939، گاوهای عظیم‌الجثه، آماده تقدیم 
به هیتلر بودند. با این حال، قد و وزن گاوها خیلی 
قابل توجه به نظر نمی‌رسید؛ آن ها حدود یک تُن 
وزن داشتند و قدشان از یک متر و 70 سانتی‌متر 
فراتر نمی‌رفت؛ اما یک ویژگی مهم در آن ها وجود 
داشت که باعث می‌شد گورینگ از دیدن گاوها 
خوشش بیاید؛ آن ها به شدت مهاجم و تندخو 
ــراد و  بودند و با کوچک ترین تحریکی، به اف
دیگر حیوانات حمله‌ور می‌شدند. با این حال، 
اَبَرگاوهای هیتلر، پس از جنگ جهانی دوم، 
دوام پیدا نکردند؛ روستاییان وحشت‌زده که از 
حملات آن ها به ستوه آمده بودند، شکار آن ها 
را پس از فروپاشی رایش آغاز کردند و گاوهای 
نــژاد هِــک، یکی یکی، سلاخی شدند و سر از 

شکم روستاییان درآوردند!
 منبع: گزارش‌های اشپیگل
 به نقل از سایت تاریخ ایرانی

سندی از روزگار پایان یافته 
انگلیس در خلیج فارس

ــه از ایــن  ــا ک  بـــرای م
ــه  ــخ ب ــ ــاریـ ــ ســــــوی تـ
می‌نگریم،  حـــوادث 
شــایــد نــخــوت و تکبر 
ــران  ــ ــارگ ــ ــم ــ ــع ــ ــت ــ اس
تصور  قابل  انگلیسی 
نباشد، امــا اسناد در 
ــدازه  ــه انـ ایــن بـــاره، ب
کافی روشــن و دقیق 
هستند. سندی که امــروز به شما خوانندگان 
ارجمند تقدیم می‌شود، تلگرافی است که در 
سال 1281 هـ.ش، در دوران مظفرالدین‌شاه 
قاجار و چهار سال پیش از انقلاب مشروطیت، 
ــال شــد. سند مذکور را  به وزارت خارجه ارس
مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی منتشر 

کرده است:
»وزارت جلیله خارجه حضور مبارک حضرت 
مستطاب وزارت پناهی روحی فداه در ]مورد[ 
ورود اپتریت سفینه)کشتی( نظامی انگلیس‌ها 
ــده،  ــه مــنــظــور ش ــه بــوشــهــر، تــشــریــفــات لازمـ ب
کشتی شاهنشاهی پرس پلیس)پرسپولیس( 
ــود را جهت  مــعــلــم اول)نــــاخــــدای اول( خـ
ــررات( بحری)دریایی( بین ملل،  ــق ادارات)م
برای تهنیت و تبریک به کشتی مزبور فرستاد 
و واجب شده که بر آورد بازدید و تادیه لشکر، 
معلم)ناخدا( خود را به پرس پلیس بفرستد، 
نظامی  سفینه  لاسیشه)فرمانده(  چنانچه 
فرانسه فرستاد. لیکن ابداً اعتنا نکرده و کسانی 
نفرستادند و عذر موجه یا غیر نخواستند و خود، 
کشتی رقاب پرس پلیس را معدوم پنداشته)به 
هیچ گرفته(، ریاست کشتی پرس پلیس این 
بی اعتنایی و تحقیر را قبول نکرده، به توسط 
کــارگــزاری شــکــایــات کـــرده و کــارگــزاری در 
مراسله نمره 63 به کپتان هنت، مدیر جنرال 
قنسولگری ]انگلیس،[ ابلاغ نموده و جبران 
خواست. کپتان هنت در مراسله نمره صدونود، 
چنین جواب نوشت عین آن عبارات است که 
عــرض می شــود معلوم نیست که ایــن مسئله 
ارتباط به کارگزاری داشته باشد و این جواب را 
یا حمل بر وظیفه نشناسی آن ها باید کرد یا برای 
مسامحه و تلف کردن حقوق احترامات کشتی 

شاهنشاهی پرس پلیس باید ]در نظر گرفت.[
خانزاد محمدعلی   
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 علی‌اکبر داور؛ صیادی
 که در دام خودش افتاد!

)متولد  داور  علی‌اکبر 
1264هـــــــــــــ.ش در 
تهران(، یکی از حامیان 
ــی حلقه  ــل و عــضــو اص
مــشــاوران رضــاشــاه، در 
تلاش برای غربی کردن 
ــه هــمــراه  ــران بـــود ک ــ ای
چون  مقتدری  وزرای 

نصرت‌الدوله فیروز و عبدالحسین تیمورتاش، نقش 
تعیین‌کننده‌ای در سیر تبدیل رضاخان به رضاشاه 
و تغییرات آمرانه پهلوی داشت. به گزارش مؤسسه 
مطالعات تاریخ معاصر ایران، او از خاستگاه اجتماعی 
متوسط برخوردار بود؛ دانش‌آموخته دارالفنون و 
فارغ‌التحصیل حقوق از دانشگاه ژنو که در جوانی 
وزیر عدلیه شد. داور در سال 1300، با پشتیبانی 
سردار سپه، در دوره چهارم مجلس به نمایندگی خوار 
و ورامین رسید؛ روزنامه »مرد آزاد« را منتشر و ایده‌های 
نظری خود را حول محور تجدد مطرح کرد. وی در 
کنار عبدالحسین تیمورتاش‌ و سیدمحمد تدین‌، 
مثلث معروف حامیان رضاشاه را تشکیل می‌داد. داور 
پس از زاویه پیدا کردن رضاشاه با حامیانش و مشاهده 
فرجام تلخ تیمورتاش، در ۲۱ بهمن ۱۳۱۵ در منزل 
شخصی‌اش خودکشی کرد. اندیشه تجددگرای داور 
در عرصه عمل، در قالب بازنگری قوه قضاییه سنتی در 
ایران نمود یافت؛ اما جایگزین این نهاد سنتی، نهادی 
رونویسی شده از غرب بود که بیشتر تمایلات رضاشاه 
و حامیانش را در تقابل با نهاد مذهب نشان می داد 
و مطابقتی با نیازهای جامعه آن زمان نداشت. داور  
سیاست را به دو گونه سیاست تحمل و تحمیلی تقسیم 
می‌کرد و با تأکید بر سیاست تحمیلی، می‌گفت که 
باید ملت بیچاره را به حال خود واگذاشت و رفت در پی 
کسی که به »ضرب شلاق، ایران را تربیت کند، نسل 
هوچی ور بیندازد و مردم را به کار وادارد«. در عمل 
نیز، اقداماتی مانند کشف حجاب، سیاست تحمیلی 
از سوی همان دولت مقتدر و دلخواه داور بود که به 
تقابل نیروهای سنتی و تجددگرا انجامید و بر شکاف 
ملت و دولت افزود؛ هرچند، روی کار آمدن رضاشاه و 
اقدامات آمرانه او و حتی سرنوشت تلخ حامیانش، از 
جمله خود داور، می‌تواند صدق چنین گزاره‌ای را به 

چالش بکشد. 

روایت »اشپیگل« از نقشه‌های ژنتیکی عجیب هیتلر و استالین

از گاوهای غول‌پیکر تا  ارتش میمون‌ها!
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد


